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قرآن عثمانى
براساس تاريخ نسخه  اي از سن پترزبورگ

نويسنده: ا. رضوان 
ترجمة: سيدمجيد توكليان - مدينه نصيرى پروج

«هر كتابى، سرنوشتى دارد.»     
ــخة  چند ماه پس از اينكه مقاله اى در باب توصيف دقيق بخش بزرگى از يك قرآن به خط حجازى (نس
ــمارة E20) سن پترزبورگ، شاخة انجمن مطالعات شرقى منتشر كردم1، دكتر فرانسوا دروش2 لطف كرد  ش
ــتى از بخش هاى قرآنى از منطقة كوهستانى ازبك قيشلاق3 كته  لنگر 4 براى من فرستاد. كپى هايى  و يادداش
ــوپه6 بودند. دروش با مقايسة صفحات عكاسى شدة  ــيده بود، نتيجة تلاش ويتكام5 و ش ــت او رس كه به دس
كتاب خطى كته  لنگر،  عكس ها و اطلاعات مربوط به نسخة خطى E20 كه ما منتشر كرده بوديم، به اين 
نتيجه رسيد كه صفحه هاى موجود در كته لنگر، دقيقاًَ هم  زمان با نسخة E20 است. به گفتة دروش، هنوز 

1. E.A.Rezvan, «The Qur’an and its world: VI. Emergence of the canon: the struggle for 
uniformity», Manuscripta Orientalia, IV/2 (1998), pp.13- 54.
2.  Froncois Deroche
3. Uzbek qishlaq
4.F. Deroche, «Note sur les fragments coraniques anciens de katta Langer (ouzbekistan)», 
Patri moine manuscript r et vie intellectuelle de l’Asie centrale Islamique. Cahiers d Asie centr 
ale, VII (Tashkent----- Aix- en- Provence, 1999), pp.65- 73.
5. J.J. Witkam
6. Szuppe
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صفحات ديگرى از اين نسخه در مجموعة بخش مطالعات شرق  شناسى انجمن علوم آكادمى ازبكستان در 
تاشكند نگهدارى مى شود.

ــخة E20 به سن پترزبورگ كاملاً تغيير داد. اين نسخه  اين اطلاعات، درك ما را از چگونگى راه يابى نس
ــليم2  و گئورگويچ نوفال3 (1828- 1902) به اين مجموعه راه يافته بود (نك:  از طريق وارثان ايرينئى1 ، س
ــت به عنوان معلم در بخش آموزش زبان هاى شرقى، در  ــيخ الطنطاوى4 توانس ــب لقب ش تصوير1). او با كس
وزارت امور خارجة روسيه، مشغول به كار شود. سليم نوفال، يك عرب مسيحى و داراى شخصيت ادبى نسبتاً 
ــى و نويسندة زندگى نامة محمد(ص) به زبان فرانسه5  ــناخته شده اى بود. او مؤلف مقالات انتقادى، سياس ش
ــوريه) به دنيا آمد.8 با پذيرش اين فرض كه خاستگاه اين  ــتدار كتاب بود.6 وى در تريپولى7 (س و فردى دوس
ــد. كشف  ــرزمين خود آورده باش ــد كه نوفال آن  را از س ــورية بزرگ بوده، منطقى به نظر مى رس ــخه، س نس
صفحاتى از همان نسخه در كته  لنگر و تاشكند (اخيراً مشخص شده كه بيش از دو صفحه از آن در كتابخانة 
محلى بخارا نگهدارى مى شود)9 نشان داد كه اين نسخه از راه آسياى مركزى، وارد سن پترزبورگ شده است. 
اين اطلاعات سفرى فورى به ازبكستان را ايجاب كرد. خيلي زود، مهم ترين آثار از جمله سه ترجمه از يك 

رسالة مورد مطالعه در مورد نسخة خطى E20 (به انگليسى، عربى و روسي) منتشر شد.

1. Eriney
2. Selim
3. Georgeivich Nofal 
4. Shaykh altantavi

5. نك:
G.Graf, Geschichle der christlischen arabischen Literayur (Vatican, 1951), iV, p.330. ----- Studi 
e Testi, 147, F.TaIIazI. TarIkh al- sihafa al-arabiyya (Beirut, 1913), ii, pp.171- 5, L.Cheikho, I, 
aliterature arabe au XIXe siecle, ze ed. (Beyrouth, 1926), ii, pp.139-40.

،«I.Nauphal» :او معمولاً آثار منتشر شده اش را به زبان فرانسه امضا كرده؛ مانند
نك:

I.Iu. krachkovsky, «Novaia eukopis opisaniia Rossii sheykha at-Tantavi» («A new manuscript 
ot Shaykh al- Tantawts description of Russia»), sochineniia (moscow----Leningrad, 1953), I, 
p.171.
6. در كلكسيون سن پترزبورگ، چند نسخة ديگر از كتابخانة او نگهدارى مى شود. علاوه بر نسخه هاى قرآنى موجود، 
شاخة انجمن مطالعات شرق شناسى (آكادمى علوم روسيه)، چهار دست  نوشتة ديگر نيز در آنجا نگهدارى مى شود. 
(B2485, B3971, C2332, and C2333)

؛ بيشتر آن ها آثار مسلمانان جزم گرا و در برخى موارد نمونه هايى از نثر عربى هستند.
7. Tripoli

8. نك:
I.Maluf. Dtwan aL-qutur fit a rtkh bant al- malur (Ba‘abd, 1907- 1908), pp.242, 699.
شادمان  اركينوف،  افتنديل   ،(Ashirbek muminiv) مومينوف  اشيبرك  مديون  را  صفحات  اين  اطلاعات   .9

وخيدوف (تاشكند) و فلورين اسخوآرز (بوخم) هستم.
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سفر تحقيقي ما در دسامبر 1999، به لطف، كمك و مشاركت تعداد زيادى از دوستان و همكاران امكان-
پذير شد. در وهلة نخست، اين لطف وينسنت فورنيو1 ، رئيس انجمن پژوهش  هاي منطقي آسياى مركزى2 
ــورهاى اروپايى را فراهم كرده  ــيارى از كش ــود كه پيش از آن نيز مهمان نوازى اش، زمينة همكارى بس ، ب
ــگاه و رئيس آكادمى علوم انجمن بيرونى4 مطالعات  ــاركت و حمايت خايروليف3 ، عضو دانش بود. من از مش
شرقى ازبكستان، و بخروموف5 ، مفتى عالى ازبكستان و رئيس ادارة كل امور مسلمانان، بسيار سپاسگزارم؛ 
همچنين دوست دارم كه سپاسگزارى خود را نسبت به دوستان ازبكم، افتنديل اركينوف6 ، شادمان وخيدوف7  
و اولگا تسپوفا8  كارمند9  كه مرا در سفر دشوار به كته  لنگر همراهى كردند، ابراز دارم. بختيار بابادزانوف10 ، 
اشيربك مومينوف11 ، افتنديل اركينوف12 ، شادمان وخيدوف (تاشكند) و همكارم فلورين ساخوارز13 (بوخم)، 

عكس  ها، يادداشت  ها و نتيجة ساعت ها كار خود را در مخازن نسخ، در اختيارم گذاشتند.
ــبز) و «عبدالجابر ابراهيم»، امام مسجد كته  لنگر، به سبب  ــانزاد جورا-خان آسموف14 (شهر س من از ايش
توصيف مفصل سنت هاى مربوط به تاريخ اين منطقه متشكرم و در پايان، مايلم خوشحالى خود را از كار واقعاً 
حرفه اى استاس آشورعلي اف15 ، رانندة IFEAC ابراز دارم؛ كسى كه ما را چنان به كته  لنگر برد و بازگرداند 

كه گويا پرواز مى كرديم.
***

 معرفي نسخه  هاي قرآن عثماني
ــخة 20E  قرآن هستند( در كل، 15 صفحه. نك: تصوير  ــتگاه نس الف- هم اكنون، بخش  هاي زير خاس

1) كه در ازبكستان تأييد شده است.
1. مجموعة انجمن مطالعات شرق شناسى آكادمى علوم بيرونى ازبكستان، به شمارة 11604: صفحه اى 

1. Vincent Fourniau
2. IFEAC
3. M.M.Khayrullaev
4. Biruni
5. A.Bakhromov
6. Aftandil Erkinor
7. Shadmon Vakhidov
8. Olga Tspova
9. IFEAC
10. Bakhtiyar babadzhanov
11. Ashirbek Muminov
12. Aftandil Erkinov
13. Florian Schwarz
14. Ishanzade jura-khan Asamov
15. Stas Ashuraliev
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در وضعيت عالى است كه دربرگيرندة سورة سوم، آيات 26- 61 مى باشد. اين صفحه در يك مقواى جداگانه، 
ــريف جان2 مخدوم صدرى ضيا3 است  ــده1 (تصوير4) و متعلق به كتابخانة محمدش ــياه صحافى ش با چرم س
(تصوير2)؛ قاضى كلان4 (قاضى عالى) آخرين امير بخارا، شاعر، حامى هنرها و كتاب دوست كه توسط اتحاد 
جماهير شوروى دستگير و در سال 1932 در زندان درگذشت. بخش عمدة كتابخانة او، امروزه در مجموعة 
ــود. فهرست جالبى از كتابخانه را  ــى، با شمارة 2460، در تاشكند يافت مي  ش ــرق شناس انجمن مطالعات ش
صدرى  ضيا شخصاً طراحى كرده و يكى از خوانندگان5 با نام «اسامى كتاب هاى كتابخانة خصوصى صدرى يا 
ــامي كتاب هاى كتابخانة خصوصى صدرى ضيا6» عنوان گذارى كرده است. صفحات 175a- 175b اين  اس
ــت: «يك صفحه از كلام شريف، به خط خليفة راشدى  ــت، توصيفى از صفحات قرآنى صدرى ضياس فهرس
ــتفاده از  ــفانه، صدرى  ضيا، كه معمولاً اطلاعات مفصلى در مورد اس ــوم عثمان بن عفان» (تصوير8). متأس س
ــندگان، تاريخ و قيمت  ــكوت اختيار كرده و به نام فروش ــت مى دهد، در اينجا س ــخه هاى مختلف به دس نس

خريدارى شده، اشاره اى نكرده است.
ــورة 28 و آيات 35 تا 81  ــامل س ــينا. دو صفحه با وضعيتى خوب، ش 2. مجموعة كتابخانة محلى ابن س
ــخ سن پترزبورگ مطابقت دارد. صفحات اين نسخه از وسط تا خورده اند  ــخة ناقص بخش نس كه دقيقاً با نس
ــود. صفحات در قاب چوبى نگهدارى مى شوند (از قرار  ــاهده مي  ش و آثار ترك خوردگى، كاملاً در آن ها مش

1. اين قديمى ترين تاريخ ممكن براى اين صحافى است. نك:
«K izucheniiu sredneaziatskogo Knizhnogo Perepleta»G.N.chabrov, 
(, Narody Asii I Afriki, II (1964), pp.123--------35.«To the study of Central Asian bookbindingi»)
استادان صنعتگر اين حق را يافتند كه مهر خود را روى اولين توليد گرا نبهاى خود به كار برند. آن ها مى توانستند همان 
مهر را تا سال ها به  كار گيرند. اين نوع صحافى، اولين بار در اواخر دهة 1730، در كشمير رايج شد و تا نيمة اول قرن 
نهم، در آسياى مركزى رواج يافت. اين نتيجه اى است كه آقاى على  موشكين (O.F.Alimushkin) بعد از تحليل 

622 مورد از مجلداتى از اين نوع، در مجموعه هاى مختلفى در سن پترزبورگ، تاشكند و دوشنبه به دست آورد.
Further remarks on») («Eshche raz o stedneaziat skom pereplete tipa muqawwd«(his unpublished 
puper ,delivered at the annual scholarly session of the st. petersburg »)central Asian binding of 
the muqawwa, type Branch of the Institute of Oriental studies in December, 1999.
2. Muhammad Sharif-jan
3. Makhdum Sadr-i Diya
4. Qadi- kulan 
5. fol.La,cf. fol.2a.

6. براى اطلاع از جزئيات بيشتر، نك:
Sh. Vahidov etA.Erkinov, «Le fihrist (catalogue) de la bibliotheque de sadr-I Diya: une image 
de la vie intellectuelle dans le mavarannahr (fin XIX-e------ debut XX-e siecles)» ,cahiers d 
Asie centrale, VII, pp.141-51 (see specially p.164, No.171). «Thesa» publishers plans to issue 
a French- language monograph by these authors on the library of sadr-I Diya.
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معلوم در بعضى نمايشگاه ها به نمايش گذاشته شده اند).1 صفحات به كتابخانة محمد صديق  بن امير مظفر 
تعلق دارد كه با لقب حشمت (1957- 1857) و پسر اميرمظفرالدين بخارايى شهرت دارد (تصوير5)، وى تا 
سال 1871، مريد قارشى2 و از سال 1871 مريد چهارجاى3  شد. چاريكوف4 ، نمايندة سياسى روسيه، حاكم 
بخارا و وزير دارايى، محمدشريف را احضار كرد و توضيح داد كه فساد مالى در زندگى حشمت به زودى به 
عزل پدر از سمتش منجر خواهد شد.5 اين اتفاق به دلايلى در سال 1885 رخ داد، زمانى كه عبدالاحد پس 
ــت و سپس آزاد شد، اما سال هاى بسياري را در بازداشت  ــر كار آمد. حشمت بازداش از مرگ مظفرالدين بر س
ــف ادبيات كند. او  ــد تا محمدصديق خود را وق ــى، موجب ش ــر برد. محروميت از حيات سياس خانگى به  س

متخصص شعر و ادبيات شد، اما شاعرى كاملاً معمولي به حساب مى آمد.
ــامل چند تذكرة ناقص است كه امروزه در مجموعة  ــى كار او را در بردارد كه ش ــخ خطى، نزديك س نس
ــخ خطى،  ــود. بين اين نس ــتان نگهدارى مى ش ــى انجمن علوم بيرونى آكادمى ازبكس مطالعات شرق شناس
ــت خود حشمت نگاشته شده و نشان  ــده اى از كتابخانة شخصى او وجود دارد كه به دس ــت كوتاه ش فهرس
ــخ خطى كمياب بوده است6. وى يكى از صفحات  ــى نس مى دهد او مجموعه دار خبره و موفقى در كتابشناس
ــده به مبلغ 30 سوم7 (روسى)8. نوشته  ــت: «كلام االله- دو صفحه، خريدارى ش ــته اس را به اين صورت نوش
ــاره اى نشده است. در سال 1920، محمدصديق به  ــده به خط «عثمان»9 ؛ اما به تاريخ خريد و خريدار اش ش

1. Oblastnaia Biblioteka im. Abu Ali b. sina (The Abu‘ ALI Ibn sina Regional Library), 
Bukhara, call number 1022.

نك:
G. kurbanov, F.sohwarz, catalogue of Arabic. Persian and Turkic manuscripts in the Ibn sina 
Library, Bwkharz (Bukhara, 1998), p.3, No.60.
2. QarshI
3. Chaharjay
4. Charyhov
5.D.Yu.Arapov, «The Bukhara khanate at the end of the 19th cetury». Bukhara, ed.v. Naumkin 
(London, 1993),p.38.
6. طبق نظر فلورين اسچارز (Florian Schwarz) كتابخانة ابن سينا يك نسخه از شعر فارسى كلاسيك از دهلوى 
 Majmu- l) «را به شمارة 246 دارد كه به دست  خط ميرصديق حشمت، نام «مجموعة قصايد وامق (DihlawI)

qasa’id w- mahd) عنوان گذارى شده است؛ به نظر نمى رسد پيش از 1878/79 انجام شده باشد.
7. sum 

8. هزينه 6-4 رمز (rams) در 1889. نك :
M.N.Fyodorov, «Tseny V Bukharskom emirate VXIX- nachale XXVV.»  («pricesin the 
Bukharan Emiyate in the 19th- beginning of the 20th century»), obshchestvennye nauki V 
uzbekistane, XI (1997), pp.75-6
9.manuscript NO.2663 from the uzbekistan Academy of Sciences BIrunI Institute of oriental 
studies, fol.197a.
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ــال بعد در آنجا درگذشت، مهاجرت كرد. توجه به اين نكته ضرورى است كه  ــتان، جايى كه  هفت س افغانس
ــتان قرآن عثمانى مسجد خواجه احرار در سمرقند و انتقالش به روسيه را  ــمت داس با آنكه صدرى  ضيا و حش

سال 1869 مي دانستند،  اين نسخه را نسخة عثمانى اصل قلمداد مي كردند.
ــلاق كته  لنگر: دوازده صفحه در وضعيتى مناسب. روى  ــقيه در قيش ــيوخ «انجمن برادرى عش 3. مزار ش
ــخه اى متفاوت تعلق دارد.1 اين صفحات در جلدي  ــامل دو صفحه كاغذ پوستى است كه به نس هم رفته ش
ــوند. نام هنرمند و تاريخ، در وسط قابى زينتى نوشته شده  ــت بز2  (تصوير7) نگهدارى مي ش از چرم قرمز پوس

است: محمدناصر، 1255.
ــوره هاى 4-6 (نك:  ــامل س ــامل متن كامل (بدون از قلم افتادگى) يك جزء قرآن ش ــن صفحات، ش اي
ــت.3 در صفحات، آثار ترميم شدگى  ــخة ناقص در سن پترزبورگ اس ــمت نس جدول1) و كاملاً متناظر با قس
 (fols,4-3)ناشيانه  اي ديده مى شود كه موجب تخريب ورق پوستى و متن بازخوانى شده است. خط قديمى
ــكل صفحات، دقيقاًَ اندازه و شكل نسخة سن پترزبورگ  ــته همراه است(Fol.11). اندازه و ش با خط شكس
است.  صفحة (Fol. 10 b) داراي تذهيب رنگى است كه در فاصلة پايان سورة چهارم و آغاز سورة پنجم 
طراحى شده است؛4 اين امر از لحاظ سبك شناسى با تذهيب بخش نسخة سن پترزبورگ، هماهنگ و مطابق 
است. در جايى ديگر (fol. 4b)، در آغاز متن سورة پنجم، تزئين از بالاى صفحه، كه براى اين كار نامناسب 

است - شروع مى شود (در اينجا تنها چند آيه خط شكسته نوشته شده اند).
ــياى مركزى است؛  ــتة آس ــون5 ، تاريخ  دان برجس ــخه هاى خطى از آن ماس ــتين قطعات چاپى نس نخس
ــته است.6 او خاطر نشان كرد كه مجموعة  ــى كه براى ما مقاله اى مفصل در مورد كته  لنگر باقى گذاش كس

افتنديل  هستم.  مومينوف  اشيربك  و   (Florian shwarz) شوارز  فلورين  مديون  صفحات،  اين  اطلاعات  براى 
اركينف و شادمان وحيدوف لطف كرده، اطلاعات در مورد فهرست محمد صديق را در اختيارم گذاشتند.

1. براى شرح و عكس، نك: به:
De roche, op.cit, p.66 and colour plate VII inside the text.
2. muqawwa
3. Rezvan, «The Qur’an and its world», p.28; Deroche, op.cit., p.68.

4. براى سنجش بهتر اين تذهيب، نك: به:
Hans- Caspar Graf Von Bothmer, Karl- Heinz Ohlig, Gerd- Rudiger Puin, «Neue Wege der 
koranforshung», magazine Forschung. Universitat des saarlandes, I (1999).p.44,ill.8.It is a 
fragment of one of the Qur’anic manuscripts discovered in the Great mosque of san‘a’ cend of 
sura 33 and beginning of sura 34. cod. Sanaa 01-28.1, dated to the mideighth century) 

(نك: به تصوير3).
5. M.E.Masson
6. M.E.masson, «katta Liangar V oblasti srednevekovogo kesha» («katta Langar in the region 
of medieval kash»), Trudy Tashkentskogo gosudarstvennogo universita im. V.1.Lenina. Faso. 
295 (Tashkent, 1966), pp.66-----105.----Arkheologiia sredneI Azii, VII.19.Ibid, p.97.
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ــلام، شامل يك  ــر جهان اس ــابه در سرتاس آثار مقدس در كته  لنگر ، مانند تعداد زيادى از مجموعه هاى مش
ــتة اصلى در قرن هفتم، ظاهراً به  وسيلة خود «عثمان»  ــت. اين قرآن به عنوان نوش قرآن اهدايى قديمى اس
ــت. به همين دليل بر صفحه اى  ــمنان خود به قتل رسيد- نوشته شده اس ــيلة دش (644- 656)- كه به  وس
ــده بود، به او لكه اى را نشان دادند كه گفته  ــته ش كه عبارت « Fasya-ki fiya fumumlo…» نوش
مى شد خون خليفة بيچاره است. علاوه بر اين، متن قرآن نه به خط كوفى، بلكه به خط بسيار زيباى جديدتر 
يعنى نستعليق نوشته شده بود.1 به نظر مى رسد كه ماسون يا هرگز نسخة خطى را نديده يا اگر ديده، زحمت 
تورّق آن را به خود نداده است. مطابق نظر باباجانوف2 ، كسى كه دربارة قرآن كته لنگر مقاله اى نوشته3 اين 
نسخة خطى را در سال 1983 ديده و 63 عكس از صفحه هاى آن تهيه كرده،4 آخرين صفحات اين نسخه، 
ــامل متون هاى عربى و فارسى با خط شكسته است (باباجانوف آن را خط ديوانى5 مي  خواند). او هيچ اثرى  ش

از خون بر نسخة خطى مشاهده نكرد.
ــتند، ظاهراً اشتباهاتى در توصيف نسخة خطى  صفحه هاى پايانى داراى نام  ها و تاريخ  هاى مختلفى هس
به  وجود آورده اند؛ بنابراين، تورسونباى بوئيميروف6 ، متخصص فرهنگ محلى و مؤلف جزوه  اى مختصر در 
ــت. او حتى نام  ــورد مذاهب قديمى كته  لنگر،7 ادعا مي كند كه تاريخ پاره  هاي مورد بحث قرن پانزدهم اس م
رونويس  كننده را يافت: ابوالحسن كه ظاهراً شيخ خود كته  لنگر، است. يك سال بعد، اركينوف8 دربارة نسخة 
ــا اندازة صفحه و اعتبار باباجانوف و ويتكام9 - كه كته  لنگر را در 1997 ملاقات كرد- به  ــى، در رابطه ب خط
ــهل انگارى نساخان (مثلاً  ــت كه گم شدن چند صفحة آخر كتاب با س ــترى بحث كرد. او نوش تفصيل بيش
ــتم» مى رسد.10 سرانجام مقالة مشابهى  ــايد حتى هش بخارى) صورت گرفته و تاريخ آن به «قرن دهم يا ش
ــته شد كه به مجموعه نسخه هاى خطى به زبان  ــياى مركزى11  (1999) به قلم دروش نوش در دفترهاي آس

1. Ibid, p.97.
2. Baba Rajazov Tukhto
3. B.Babadzhanov, «Epigraficheskie pamiazniki musul’manskikb mazerov kak istochnik 
po istorii sufizma (na primere mazarov Astana-Atai katta Langar)» («Epigraphic texts from 
muslim mazars as a source on the history of sutism (based on the mazars of Astana Ata and 
katt Langar)»), Iz istorii sufizmai istochniki I sotsial’naia praktika (Tashkent, 19971), pp.89-97.

4. در حال حاضر، هنوز منتظر مرمّت اين عكس ها هستيم كه به سبب آتش سوزيى كه در ادارة باباجانوف اتفاق افتاد، 
آسيب ديده  اند.

5. diwani
6. Tursunboy Boymirov
7. T.Boymirov, Langar ota (Qarshi, 1997), p.7 (in uzbek).
8. A.Erkinov
9. J.J.witkam 
10.A.Erkinov, «Les manuscrits du khamsa de «ALI shIr Nawa» I et la vie culturelle du khanat 
de Boukhata sous mangits», cahiers d Asie centrale, V---VI (1998), P.180,n15.
11.Chahiers d›asie centrale
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ــتان كه مومنوف آن را نگاشته، نظري كلي دارد. مورد آخر به توصيف نسخ خطى موجود در  عربى در ازبكس
مزار1  واقع در كته  لنگر پرداخته كه مطالعات شرق شناسى بيرونى به آن تعلق دارند.2

ــانزاد كته  لنگر است  ــهر سبز كه متعلق به دودمان ايش ــاموف3 مقيم ش ــانزاد جوراخان آس طبق گفتة ايش
ــال 1941- زمانى كه وى خردسال بوده-  143 صفحه از قرآن خطى مورد بحث را ديده  (تصوير10)، در س
ــت از 63 صفحه  ــال 1983، باباجانوف اين قرآن را ديد، و توانس ــد، در س ــت. همان طور كه در بالا ذكر ش اس
ــلامى ملت  ــت ازبك- كه با اعتقادات اس آن عكس تهيه كند. قطعنامة 1983 كميتة مركزى حزب كمونيس
ــت. ما بنيانگذار و مجرى اين قطعنامه، وزير  ــخة خطى ما داش ــومى در تاريخ نس در حال نبرد بود- نقش ش
ــد و قبور مقدسين ويران  ــاجد، مصادره ش فرهنگ، عبداالله اوف4  بود. در اين زمان، آثار مقدس مزارها و مس
ــده بودند- به طور مكرر در تلويزيون  ــمندان مجبور به همكارى در آن ها ش ــت. نتايج حفاري ها، كه دانش گش
محلى نشان داده شد. رياست كنسول محلى قيشلاق از ترس نابودى نسخه هاى خطى، آن ها را به خانه اش 
ــئول ادارة KGB منطقة كشكه درياي6   ــاير آثار مقدس را حفظ كند. كيبيلوف5 ، مس ــت س برد، اما نتوانس
ــواهد عينى، در  ــتند. مطابق ش ــتان و يك بومى جيزق7 ، مصادرة آثار مقدس كته  لنگر را برعهده داش ازبكس
ــيوخ قيشلاق به اسم توختو بابارجزوف8  موفق شد چندين صفحه از نسخه  ــب هاى مصادره، يك نفر از ش ش
را بردارد. امروزه خود توختوبابا، مصّرانه اين داستان را انكار مى كند. ده سال بعد، در 1993، قديروف حكيم9 

از كشكه دريا ولايت10  موفق شد دوازده صفحه از نسخة مزار را بازگرداند.
امروزه 81 صفحه در سن پترزبورگ نگهدارى مى شود كه شامل 39 درصد از متن قرآن است.11 با توجه به اين 
مطلب، تصديق اين امر آسان است كه شمارش سال1941، چند صفحة ديگر به خط شكسته را نيز در برمى گرفت. 
ــال 1983- (3+61+81) و امروزه (3+12+81) تشخيص  در واقع متن كامل به صورت (110=3+143+81) در س
ــان داد قرآنى كه به  دست ما رسيده، از جهت متن با  ــي دقيق بخش  هاى قرآن سن پترزبورگ نش ــد. بررس داده ش

قرآنى كه پس از گذر از دوران شفاهى محققاًَ در قرن هشتم مكتوب شده، اختلاف كمى دارد.12

1. mazar
2. A. muminov, «Fonds nationauz et collections prirdes de manuscrits en eeriture arabe de I 
ouzbekistav», cahiers d’Asie centrale, VII (1999), p.33.
3. Ishanzad jura- khan Asamov 
4. R. Abdullaeva 
5. Kibilov
6. KashkaDarya
7. Jizaq
8. Baba Rajazov Tukhto
9. T.qadirov hakim
10 Darya Wilayat Kashka
11. Rezvan, «The Qur’an and its world», p.24.
12. Ibid, p.20.
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كته لنگر و قرآن عثماني
ــو2  در  ــه، تصوير 12)، در درة كوكس ــمرقند (نك: نقش ب. مجموعة كته لنگر1 درصد كيلومترى جنوب س
ــت يك ساى4 - كه آن هم لنگر ناميده مى شود- قرار دارد.5 طبق نظر  ــان3  و در كنارة راس دامنة كوه زرافش
ــى كه در سال 1889 دوبار در دوره مأموريت هاى اكتشاف مناطق  ــكى6 ، سرهنگ ژنرال روس و كس بليوس
شرقى بخارا شركت داشت، مي گويد: «لنگر، بوآ شادى7  و توت اك8  كوهاى مقدس بخارا را در بر مى گيرد 
ــادى و توت اك  ــلمانان دين دارى كه براى زيارت اين مكان مي  آمدند، نه تنها كته لنگر، بلكه بوآ ش .... مس

را نيز زيارت كردند».9
ــى بابورتپه10  در  ــهر قديم ــت. ويرانه  هاى ش ــن منطقه داراى اهميت تاريخى و جذابيت فرهنگى اس اي
ــف  فاصله اى نه چندان دور از كته لنگر قرار گرفته بود. منجوق تپه11  كه تعداى ظروف قديمى در آن جا كش
ــغديان»12 و «صخرة خوريان»13 در نزديكى  ــده است. قلعة «صخرة س ــد، در نيم كيلومترى مزار واقع ش ش
كته لنگر قرار دارند. اسكندركبير اين قلعه هاى كوهستانى را در سال 327ق.م محاصره كرد و در همين مكان 

Langar «Big Langar».1  به صورت تحت الفظى به معنى لنگر (anchor) است يا تكه اى چوب كه بند  باز به 
وسيلة آن تعادلش را حفظ مى كند. در معناى مجازى، يعنى منزل يا پناهگاه يك صوفى.

2. kuk- su 
3. zarafshan 
4. say

5. عنوان «لنگر» در ماوراءالنهر، خراسان و هند، نسبتاً شايع بود. نك:
J.T.P.de Bruijn, «kharaird», Encyclopaedia of Islam, CD-ROM Edition, V.1.O; Burton- page, 
«culbarga, ibId; A.S Bzamee Ansari, «kalIm Allah al-Djahanabadi», ibid.)
نقشه برداران روسى كه در دهة 1860 در امارت بخارا كار كردند، دو لنگر ديگر در نزديكى محل كار خود تشخيص 
دادند. «لنگر پير» (old Langar) در شمال و در كوه هاى آقتو (Aqtaw) قرار داشت و لنگر ديگرى در شرق، 
نزديك سه كيلومترى جنوب شرقى شهر سبز در ساحل راست تنهز دريا (Tanhaz- darya) قرار داشت. يكى از 

اين افسران نقشه بردار، ليوتنت كلوسووسكى دوم (Lieutenant kolosovsky) نام داشت؛ نك:
A.G.Belivskii, «opisanie obrekognostsirovannogo uchastka, zakliuchego v sebe proydennye 
puti v predelakh shaar- sabaz, Guzars kogo bekstva I area which includes roads tollowed within 
shaar- sabaz, the Guzar beglik and part of the Derbent heights»), sbornik geografioheskikh, 
to poraticheskikh I atatisticheskikh materialov po Azii, fasc.57 (ht. perburg,1894), p.143,n.1.
6. Beliavsky 
7. Bowa – shadi. 
8.tut-ak
9. Ibid., p.111.
10. Babut- tepe
11. Manaaajuq- tepe
12. Sogdian cliff
13. Khoriyen 
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بود كه ركسانا 1  را ملاقات كرد. صعب  العبور بودن اين منطقه موجب شد گروهى از مسيحيان به آنجا پناه 
ــيحى كه تا امروز باقى مانده اند، شاهد اين امر است. اين  ــمبل  هاى مس ببرند. وجود حكاكى هاى مرموز با س
ــپيد  ــتانى بعدها به آخرين اقامتگاه المقنع، رهبر جنبش س احتمال وجود دارد كه يكى از اين قلعه هاى كوهس
ــد كه در 783 توسط حاكم خليفه تسخير شد. پيروان المقنع خود را براى مدتى در  ــده باش جامگان، مبدل ش
ــوء ظن بودند.3 چنين مكان هايى براى  ــاكنان محلى تا قرن پانزدهم مورد س اين نواحى2 پنهان كردند و س

حمايت از گرايشات صفوفيانه مناسب بوده است.
ــد. ساكنان آنجا اصالتاً عربند و هنوز  ــلاق4 تنها پنج دقيقه طول مى كش رانندگى از كته لنگر تا عرب قيش
ــفاهى، قوياً ظهور اعراب را با عصر و فعاليت  هاى تيمور پيوند  ــنّت ش زبان عربى خود را حفظ كرده اند.5 س
ــم روى داد، گواهى  مى دهد. منابع تاريخى به حداقل يك موج از چنين مهاجرت  هايى كه در آغاز قرن شش
ــقيه كته لنگر (نك: تصاوير 1 و 3 در پشت جلد نسخة  ــيوخ صوفية انجمن عش ــجد و مقبرة ش مى دهد.6 مس

1. Roksana
2. Ibid, pp.68,79-7.
3. muhammed sadak, sherbani- name (muhammad sadiq, shaybanI- nama), published by 
p.m.melioransky (st.petersburg. 1908). Chap.22, p.41;

همچنين نك:
Op.cit.,p.68.
4. Arab- qishlaq 
5. زبان و فولكورهاى عرب هاى آسياى مركزى به طور خاصى مورد مطالعه قرار گرفته است. عمده ترين كارها در 

اين مورد عبارتند از:
G.B.Tsereteli, Arabskie dialekaIy sredner Azii, I (Bukharskiu arabskii dialekl) (Nab Dialects 
of Central Asia, I (The Bukharan Arab Dialect) (Tbilisi, 1954): I.N.Vinnikov, «slovar dialektov 
bukharskikb arabov» («Dictionary of the Bukharan Arabs»), palestinskii sbornik, x (83) 
(moscow- Leningrad, 1962); idem, Iazyk i fol’kloy bukharskikh arabov (Teksty i perevod) 
(The language and Folklore of the Bukharan Arabs (Texts and Trauslation) (moscow, 1969).
6. گزارشى از شاهد عينى معاصر اين واقعه، متعلق به مؤلف كتاب زبدةالاطهار (zubdat al-athar) است. نك:

Zapiski Vostochnogo Otdeleniia Russkogo Imperatorskogo Arkheologicheskogo obshchestva, 
XV (1902-1903).pp.202-3;s. L.volin. «K istorii sredneaziatskikh. Arabov» («on the history of 
the central Asian Arabs»), Trudy vtoroy sessii Asstsiatsii arabistov (moscow- Leningrad,1947), 
p.126.

همچنين نك:
I.N.vinnikov, «Araby v SSSR» (« Arabs in the USSR»), sovetskaia elnografiia, IV (1940),pp.3ff; 
IU. Krachkovskir, « Arabistika V SSSR za 20 let» (« 20 years of Arab studies in the USSR»), 
Trudy vloroy sessii Assotsiatsii arabistov, pp.28 ff; idem, «Arabistika I istoriia narodov SSS» 
(«Arab studies and the history of the peoples of the USSR»), VESTNIK Akademii Nauk SSSR, 
v(1933),p.56;idem, ocherki po istorii russkol aravbistiki (Essays on the History of Russiao Arab 
studies)
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موجود)، شاهكارهاى واقعى از معمارى قرون وسطايى اسلامى  اند و توجه مسافران و متخصصان را به خود 
ــتين اروپايى اى كه به ارزش زيبايى و اهميت اين آثار تاريخى ماندگار پى برد،  ــايد نخس جلب مي  كنند. ش
مهندس نظامى به نام كاستالسكى1  باشد كه نخستين عكاس اين آثار نيز به  شمار مي رود.2  افسر عالى  رتبه 

و هنرمند، بليتوينوف 3∗، به توصيف اين آثار پرداخت.4
ــال 1942، تلاش هايى براى تحقيقات باستان شناسى تاريخى و معمارى تاريخى در كته لنگر صورت  از س
ــتيتوى 4∗  ــوى انس ــفر تحقيقاتى چند جانبة محلى از س ــال 1961، با س گرفت، اما مطالعات تخصصى در س
ــه  برداري دانشگاه ايالتى  ــتان شناسى- نقش ــال 1964، كش6∗، متخصص باس ــد. در س تاريخ هنر،5 آغاز ش
ــون7، اين مطالعات را ادامه داد. در سال هاى 1983 و 1989 باباجانوف 8∗، با حمايت  ــكند، با مديريت ماس تاش
انستيتوى ازبك 9∗ به منظور مرمّت آثار باستانى معمارى10 در آنجا كار كرد. در دهة 90 مومينوف، اركينوف 

و وحيدوف11∗ ادارة تحقيقات آنجا را بر عهده داشتند. 
استادانى از طريقت صوفيانة عشقيه12، در حدود قرن چهاردهم در ماوراء النهر ظهور كردند. مدارك مربوط 

(moscow- Leningrad, 1950), pp.252 ff.
1. KastaLsKy B.N
2. يكى از عكس ها با عنوان «مسجد هوان لنگر (Hawa Langar) در بخاراى شرقى» در سپتامبر 1889 در تاشكند، 

در ابتدا در تركستان، به نمايش درآمده بود.
نك:

Prvaia Turkestunskaia fotograficheskaia vystavka 19-26 sentiabria 1899 (The First Turkestan 
photo Exhibition, 19-26 september, 1899) (Tashkent, 1899), p.32,section « Fotografi kapitana 
kastal skogo» (« photographs by captain kastalsky»), NO.114.The current location of 
B.N.kastalsky’s negatives and prints from Langar is unknown.

نك:
Masson,op.cit.,p.102,n.3. 
2. Dublished in the newspaper Turkes tanskie Vedomosti, NO.105 (13.05.1910)
3.∗ BLitvinove
4.∗ uzssr
5. R.R.Abdurasulev, L.I.Rempel, «Neizvestnye pamiatniki arkbitektury basserna kashkadar 
i» («unknown urchitectural monuments in the kashka Darya basin»), Iskusstvo zodchikb 
uzbekistana (Tashkent, 1962), I, pp.32-40.
6.∗ Kash 
7. masson, op.cit.,p.67.
8.∗ B.Babajanov 
9.∗ uzbek Institue
10. Babadzhanov, op.cit.
11.∗ Sh.Vakhidov
12. اين عنوان براساس مفهوم صوفيانة «عشق» (ishq) است كه به معنى «احاطة كامل بر شهوت براى خداست كه 
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به اين جريان در حكاكى  هاى آستانا آتا1∗، در زير تپه هاى زير ابولاقز2∗ منطقة سمرقند، دهكدة اينجيچكا3∗، 
پيدا شده است(متعلق به اواخر قرن پانزدهم). در اين مزار، سنگ نوشته اى گرانبها از شيخ خداى قلى است 
ــته اى از پسر خداى قلى، (متوفى 1451/52) و نوة  ــله اش به بايزيد بسطامى مي  رسد و سنگ نوش كه سلس
ــيوخ به  ــظ مى كند. از روايات ناموثقى كه باقى مانده مى توان دريافت كه ش ــقى4∗ را در خود حف الياس العش
عنوان ساكنان بومى مدينه، از طريق افغانستان وارد ماوراء النهر شده و سپس پيوندهايشان را با اين سرزمين 

محكم كرده اند.5
ــتانا آتا 6∗ق جايى كه تنها خاطراتى از آن  ــقيه آس ــانزدهم، عش   در اواخر قرن پانزدهم و ابتداى قرن ش
ــد.  ــدند؛ جايى كه بعدها كته لنگر ناميده ش ــاكن ش باقى ماند- را ترك كردند و در حدود 150 كيلومترى س
ــده در آنجا شامل پنج قبر است. سه  ــت.7 مزار بنا ش دلايل اين مهاجرت، براى محققان مبهم باقى مانده اس
ــيوخ عشقيه است؛ يكى براى پسر و جانشين الياس العشقى، ديگرى متعلق به ابوالحسن  قبر آن متعلق به ش
ــقى(1491/92-1419) و آخرى به آخرين فرزند محمدصادق لنگرى( 1545- 1460) و نوه اش،  كلان العش
ــده، تعلق دارد (متوفى1560). افسانه ها بر ارتباط اين مهاجرت  ــن  كه به لقب پدر بزرگش ناميده ش ابوالحس
ــهرت يافت و ساخت مسجد  ــى كه به لنگر- آتا (Langar- Ata) ش با نام محمدصديق8 تأكيد دارند؛ كس

هدايتگر يك صوفى در طول راه عرفانى است.» تريمنيگام (J.Trimingham) در كتاب خود، دستوارت صوفيانه 
در اسلام (من ترجمه روسى اين اثر با عنوان sufiiskie ordena v islame moscow, 1989,p.87 را مورد 
استفاده قرار دادم) فرض مى كند كه «عشقيه يكى از عناوين طريقت شاطريه است كه در هند به  وسيلة شاه عبداالله 

(shah Abdollah)، يكى از نوادگان شيخ شهاب الدين سهروردى، گسترشى يافت.» نك::
K.A.Nizami, «shattariyya», Encyclopaedia of Islam, ix, p.396b, CD-ROM version.
اين طريقه هنوز هم در ايران و آسياى مركزى با عنوان عشقيه و در تركية عثمانى به عنوان «بسطاميه» شناخته مى شود. 

هر دوى اين نام  ها به واعظ و صوفى مشهور، «ابويزيد البسطامى الطيفورالعشقى» ارتباط دارد.
احمد كشميرى، شجريه طبقات انبيا و مشايخ و سلسلة طريقت آن ها

(Ahmad Kashmtirys shajara-yi tabaqat-I anbtya wa mashaytkh wa silsila-yi tariqat anha) (in the 
collection of the Institute of oriental studies in Tashkent, NO.1426, fols. 280 tf.),

اطلاعات ديگر تهيه شده در مورد اين طريقت، قبل از شروع قرن هشتم نوشته نشده است. نك:
Masson,op.cit,p.101.
1.∗ Astana- Ata
2.∗ zirabuLaqs
3.∗ IngichKa
4.∗ Ilyas- al-‘Ishqi
5. masson, op.cit.,pp.82-3.
6.∗ Astana- Ata
7. Boladzhanov, op.cit.,p.97.
8. masson, op.cit.,p.73.
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ــده است.1 سه احتمال در اين  باره وجود دارد: نخست آنكه ابوالحسن  ــبت داده ش و مزار (mazar) به او نس
بلافاصله پس از مهاجرت درگذشت. دوم اينكه فعاليت  هاى پسر او از فعاليت هاى پدر پيشى گرفت، تا آنجا 
كه مهاجرت به نام او منتسب شد و احتمال سوم اينكه مهاجرت با ابتكار عمل محمدصديق صورت پذيرفت 
و جسد پدرش از كته  لنگر به آستانا آتا منتقل شد يا جاى ديگرى در مزار به خاك سپرده شد كه اين امر به 
ــد مرده به مكان  هاى دور و تدفين  خودى خود به آنجا حال و هوايى تقدس آميز داد. انتقال گاه به گاه جس
ــون2، آخرين روايت را تأييد  ــنتى رايج در آن، زمان بود. به همين دليل ما نيز به پيروى از ماس مجدد آن، س
ــن- قديمى ترين قبر- قرار دارد، برخلاف  ــر قبر ابوالحس ــه اى كه در بالاى س مى كنيم؛ به  ويژه اينكه شناس
ــخص نمى كند، بلكه تنها سال وفات او را نشان مى دهد.  ــر و نوه اش، تاريخ دقيق روز مرگ او را مش قبر پس
تاريخ دقيق مرگ او را مى توان زمانى دانست كه وى در كته  لنگر درگذشت. چه چيز موجب شد كه مشايخ 
ــوند؛ به  ويژه اينكه محل سكونت جديدشان از نظر  ــهر آشناى خود، آستانا آتا، ش ــقيه ناگزير به ترك ش عش

زمين  شناسي و آب و هوا، متفاوت از شهر قبلى آنان نبود.
در سال هايى كه چنين مهاجرتى مى توانست رخ دهد، ماوراءالنهر توسط تيموريان اداره مى شد كه قدرتشان 
ــاط نزديكى با خواجه احرار3∗ بزرگ (1490-1404)، پير طريقت نقش بنديه،  ــه افول بود. تيموريان ارتب رو ب
داشتند كه شخصيت مهم سياسى و يكى از ثروتمندترين افراد زمان خود بود. وى مستقيماً در تمامى فعاليت-
ــى و اقتصادى طريقت نقش بنديه و گسترش نفوذ آن، نه تنها در ماوراءالنهر،  ها، به ويژه فعاليت  هاى سياس

بلكه در هر جاى ديگر شركت داشت.
در همين زمان، خبر ظهور محمد شيبانى خان(متوفى 1510) پيچيد كه براى فتح ماوراءالنهر آماده مى شد. 
شيبانى ها به متحدى همچون خواجه احرار نياز داشتند؛ از اين رو اين امر را نمى توان پذيرفت كه شيبانى خان 
همزمان با تصرف سمرقند در سال 1500، املاك وسيع خاندان خواجه احرار را توقيف و فرزندان وى را نابود 
كرده باشد. در همين زمان، طريقت عشقيه و مشايخ آن به سرعت صاحب نفوذ و قدرت اقتصادى شدند. در 
ــتة ترك وجود داشت، (سند اين سخنان به  ويژه در  ــيارى از طوايف برجس ميان مريدان آن ها، نمايندگان بس
قبرستانى كه كنار مزار كته  لنگر قرار دارد، يافت مى شود) و شيوخ كته  لنگر، نقشى فعالى در حوادث سياسى 
ــاجد پرهزينه در كته  لنگر (1515/16 يا 1519/20) و  ــبب آن ها شروع به ساخت مس ــتند؛4 به همين س داش
ــيوخ كته  لنگر به صفر رسيد و  ــيبانى ها، نفوذ ش ــتانا آتا كردند.5 با زوال خاندان ش مزارهايى در كته  لنگر و آس

يك بار ديگر پيوندشان با هم به اثبات رسيد. 
اما به اواخر قرن پانزدهم و ابتداى قرن شانزدهم بازگرديم. مشايخ عشقيه از سمرقند، قلمرو خواجه احرار، 

1. bid,pp.73-4.
2. Ibid,p.85.
3.∗ Khwaja Ahrar
4. Ibid,p.88; Babadzhanov,op.cit.,p.96.
5. Ibid.
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ــتان، كه از قبل با آن پيوندهايى داشتند، نزديك تر شدند. اتحاد با شيبانى احتمالاً  ــته و به افغانس عقب نشس
ــت. گستردگي حوزه  هر طريقت را مى توان از روى آثار مقدس آن طريقت  در همين زمان صورت گرفته اس
دريافت؛ آثارى كه به واسطة عرضة سنت هاى صوفيانه تثبيت شده و به تاريخ سلسله مربوط مى شوند. در ميان 
آثار مقدسى كه به طريقت نقش بنديه تعلق دارند، يك قرآن عثمانى نيز وجود دارد (تصوير9). سنن موجود، 
ــخه در  ــت كه اين نس بر ارتباط پيدايش اين قرآن در ماوراءالنهر با نام خواجه تأكيد دارند. حدس ما اين اس
ميان آثار مقدس (نك: جدول2) طريقت عشقيه، در حد فاصل قرون پانزدهم و شانزدهم پيدا شد.1 اين آثار 
مقدس، شامل موارد قابل توجهى از جمله يك تسبيح، رشته اى از دانه هاى زرد تسبيح، متعلق به خود پيامبر 
بود. اين آثار در مسجد كته  لنگر نگهدارى شده، در معرض ديد زائرين قرار مى گيرند، اما كسى حق مالكيت 
ــت كه  ــامل موهاى مبارك ريش محمد(ص)2 و يك خرقه يا ژنده- چپان3∗ اس آن ها را ندارد. موارد ديگر ش

به  نظر مي رسد به محمد(ص) تعلق داشته باشد.4
چگونه نسخة قرآنى كه در بين آثار مقدس طريقت عشقيه بود، سر از كته  لنگر در آورده است؟ متأسفانه 

در اينجا تنها مى توان به فرض توسل جست.
ــده است: زمانى كه وى مريدى جوان  ــتان جالبى روايت ش در مورد دليل محل اقامت محمد صديق، داس
بود، يكى از وظايفش گرم كردن آب براى استفادة استادش بود تا پيش از نماز وضو بگيرد. يك روز متوجه 

1. اين امر به طور غيرمستقيم با روايتى كه گفتيم، تصديق مى شود كه اصرار بر استنساخ نسخة خطى در قرن پانزدهم 
دارد.

2. طبق اظهارات ساكنان قديمى اين منطقه، موى پيامبر به رنگ قرمز يا قهوه اى روشن بوده است كه اين مطلب گاهى 
زوار را كه فكر مى كردند موى محمد- صلي االله عليه- و آله سياه بوده، غافلگير مى كند.

3.∗ Khirqa or janda- chapan
4. خرقه از پوست شترى به رنگ قهوه اى روشن دوخته شده بود و يقه و آستين بلندى داشت كه تقريباً تا زانوها 
مى رسيد و پارچه اى كه در آن به  كار رفته، داراى تزئيناتى به رنگ هاى زرد، آبى و قرمز بود. برخى گفته اند كه خرقه 
از پوست گوسفند مقدس ابراهيم-   عليه السلام-  دوخته شده بود. بر اساس روايات باقى مانده، خرقه هيچ درز و 
نشانة دوختى نداشت و به شكلى معجزه  آسا براى محمد صلي االله عليه و آله به  وجود آمده بود؛ همچنين گفته مى شد 

كه ويژگي خاصي داشت و براى هر كس كه موفق به ديدنش مى شد، به رنگ هاى مختلفى پديدار مى گشت. نك:
Masson,op.cit.,pp.96-7.
افسانة جالب وجود دارد مبنى  بر اينكه چگونه خرقه راهش را به سوى ماوراءالنهر پيدا كرد. اساس روايات باقى 
مانده، محمد- صلى االله عليه و آله- پيش از وفات، خرقه را براى اويس قرنى يمنى به ارث گذاشت. او يكى از 
نخستين صوفيانى بود كه در زمان حيات پيامبر اسلام آورد. گفته مى شود كه او در غارى نزديك به «شمال كته  لنگر» 
زندگى مى كرد. محمد- صلى االله عليه و آله- ابوبكر و دو تن از فرماندهان نظامى خود را مأمور تحويل خرقه به 
اويس كرد. مطابق روايت ديگرى، خرقه توسط خلفاى بعدى عثمانى و على- عليه السلام - به يمن، جايى كه آن ها 
اويس را ملاقات كردند، رسيد و مدت زمان زيادى پس از آن، يكى از شاگردان او آن  را به ماوراءالنهر برد. ديگران 

فكر مى كنند كه خرقه توسط خود اويس به ماوراءالنهر آمده است.
هر كسى مى تواند ارتباط پيدا شدن خرقه در كته  لنگر را با فعاليت  هاى محمد صديق دريابد؛

(ibid.pp.72-3).
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شد كه سوختى براى گرم كردن آب وجود ندارد؛ به همين دليل قمقمة محتوى آب سرد را زير بغلش گرفت 
ــوخت، دريافت  ــتاد او با آب جوش س و خوابيد. ناگهان معجزه اى روى داد و آب به جوش آمد. زمانى كه اس
كه مريدش به حقيقت، يعنى مرحلة نهايى سلوك صوفيانه، نائل آمده است. به همين سبب گفت كه دليلى 
ــه جايى ديگر براى زندگى و وعظ پيدا كند. در  ــند. و به او توصيه كرد ك ــدارد كه هر دو با هم در آنجا باش ن
ــه روز  ــتر تو از پا بيفتد و تا س ــگى تو جايى خواهد بود كه ش لحظة جدايى به او گفت: «محل اقامت هميش
ــب براى لنگر و خانقاهش، زمين را  نتواند برخيزد». مريد مطيع، محمد صديق، براى پيدا كردن جايى مناس
گشت. در نقطه اى شتر او، شترى كه خورجينى حمل مى كرد كه در يك طرفش نسخه اى از قرآن و در طرف 
ــتراحت، شتر راهش را ادامه داد و دوباره در  ــت، از پا افتاد. پس از يك روز اس ديگرش خرقه، پيامبر قرار داش
مكانى ديگر به مدت دو روز بر زمين نشست. محمدصديق مصمم به يافتن ناحيه اى بود كه بعدها كته  لنگر 

نام گرفت؛ ناحيه اى كه شتر براى سه روز در آنجا بر زمين نشست.
در 1513 سلاطين ازبك- كه خراسان شمالى و بلخ را اشغال كرده بودند، مجبور به «پاكسازى» نواحى 
فتح شده بودند. سلطان عبيداالله1∗ ساكنان مرو را در بخارا اسكان داد و ساكنان بلخ، شبورغان و اندخوى2∗- 
ــتان كه به  وسيلة اعراب مسكون شده بود، را در قلمرو خودش، در آن سوى آمودريا  ــمال افغانس ناحيه اى در ش
ــان، نياز به يك حامى داشتند؛ بنابراين  ــان مى دهد كه مهاجرين در مكان جديدش ــاكن كرد. مدارك نش س
مفهوم «اهتمام» (حق حفاظت)3 پديد آمد. شايد داستان سفر طولانى و از پاى افتادن شتر، به سفر مهاجرين 

اشاره داشته باشد و نسخة قديمى قرآن، همان «حق حفاظت» باشد.
ــجد دسته  جمعي ساخته شده  ــجد كته  لنگر، پيوسته تأكيد مى شود كه مس ــاخت مس در مورد چگونگى س
است. امام مسجد كته  لنگر، عبدالجباربن ابراهيم (تصوير.11)، به من گفت كه در ساخت مسجد، تمام قبايل 
ــاخت را بر عهده گرفته اند: تهيه و تحويل مصالح  ــئوليت قسمتى از س ــته و هر يك مس ــركت داش مجاور ش
ساخت، تدارك دام و پخت غذا براى سازندگان و .... اين مسجد كه چند سال پس از مهاجرتشان شروع به 
ــاخت آن كردند، به قصد ايجاد وحدت مسلمانان، بدون توجه به خاستگاه قومى آنان و اتحاد مهاجران در  س
مكان اجتماعى آن ها بود. احتمال مى رود مهاجران بعدى متمايل به كمك مشايخ طريقت عشقيه، طريقتى 

كه با افغانستان پيوستگى داشت، بودند و اين موقعيتى براى مهاجرتشان به كته  لنگر پيش آورد.
ــكان دوبارة عرب ها در ماوراء النهر را با تصميم تيمور براى مجازات  ــرانجام، روايات بيشتر ديگرى، اس س
قبايل عرب كه اجدادشان باعث قتل حسن و حسين- عليه السلام - شده بودند، مرتبط مى كند. طبق بخشى 
از روايت، تيمور اعراب را راهى «چين» كرد و فقط با ميانجى  گرى ميرحيدر، رايزن مذهبى اين حاكم مهيب 

1.∗ Ubavdallah
2.∗ Andkhoy
3. volin.op.cit.,pp.117-26.
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ــاكن شوند.3 وسوسة اين فكر وجود  ــى 2∗، س ــار1∗ و قارش و قدرتمند بود كه به آن ها اجازه داد در ناحية گيس
ــوريه4∗ نشان داديم،5 مي  توانيم اينان را همان مردمى بدانيم كه نسخة  ــنن يومية س دارد، همان طور كه در س

قديمى قرآن همراه آنان آورده شده است.
ــانزدهم، وضعيت سياسى كشور و فقدان مشايخ عشقيه و برجسته ترين شخصيت  هايش  در پايان قرن ش
همچون محمدصديق و پسرش، موجب شد كته  لنگر به تدريج اهميت خود را به عنوان يك مركز روحانى از 
دست بدهد. يك نشانة اين امر آن است كه تعدادى از سنگ قبرهاى متعلق به قرن شانزدهم با تاريخ  هاى 
سال 1560؛ يعنى زمان شيخ ابوالحسن كوچك تر، اهميت كمترى نسبت به سنگ هاى دهه هاى پيش تر دارند.

ــهرهاى نزديكى همچون كته لنگر اتفاق افتاد. نزاع درونى پايدار،  ــى و حملات نظامى، به ش تزلزل سياس
ــركار آمدند، اما حكومت آن ها  ــيلة يكى از مدعيان تخت خانى بر س ــد كه در 1723 به  وس ظهور قزاق  ها ش
ــهرهاى محاصره شده، شامل مراكز بزرگى چون  ــتى فاجعه  بار بود و ش به زودى پايان يافت؛  نتيجه به راس
ــدند. قزاق  ها در منطقه جولان مى دادند و در هنگام اشغال كته  لنگر،  ــمرقند و شهر سبز، كاملاً متروكه ش س
ــى را با خود بردند. مردم در  ــفندان تبديل كرده، هر چيز با ارزش ــجد و مزار را به محل زندگى رمة گوس مس

كوه ها پنهان شدند و آثار مقدسي كه از آن ها ربوده شده بود، تا مدت ها به باز گردانده نشد.6
ــايخند. به  زودي  ــل مش ــدند كه ادعا مى كردند از نس كمى بعد، خواجگاني7∗ از بخارا در كته لنگر ظاهر ش
تلاش در بازسازى اماكن مقدس و احياى معنويت آن ها به بار نشست. قلمرو وقفى، كه در ابتدا تنها شامل 
ــرعت توسعه يافت و در انتهاى قرن نوزدهم، شامل همة سرزمين  هاى متعلق  ــكان آن ها بود، به س محل اس
ساى8∗بيرون لنگر تا يارتپه9∗  شد. پس از آن وقف رشد بيشترى يافت. افسران روس، كه در پايان دهة سوم 
از قرن نوزدهم در اين منطقه بودند، در كته  لنگر با رشد كشاورزى و شكوفايى مراكز مذهبى مواجه شدند.

1.∗ Gissar
2.∗ QarshI
3. Ibid.,p.112,
وانيگوش  چچن  از  استالين  تبعيد  سالگرد  ششمين  و  پنجاه  با  كه  رساندم  اتمام  به  فوريه  در 23  را  مقاله  اين  من 

مصادف است.
Tempora mutantur et nos nihil mutantur in illis.
4.∗ Umayyad Syria
5.Rezvan, «The Qur’an and its world»,p.26.
6. در زمانى كه پدربزرگ خياط بوبو (khayat-bobo)، مخبر 77 سالة ماسون، نوجوان بود، مردم از كوه ها پايين 

آمدند و در دهكده او تنها سى  نفر ساكن شدند. نك:
Masson, op.cit.,pp.93-5.
7.∗ Khwajas
8.∗ say
9.∗ Yar- tepe
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سرهنگ بليوسكى1∗ هيئت ظاهري متولى كته لنگر را در 1889 چنين توصيف مى كند:
«متولى فعلى سه سال است كه منصوب شده. وى فردى نجيب و متواضع است. تواضع و فروتنى او بيش 
از حد است. موقع پذيرايى از ميهمانان ملبس به لباس نسبتاً ساده اى است: يك پيراهن سپيد و چكمه هاى 
ــتة سبك2∗، در تمام مدت بر پاهاى برهنه اش بود. سخنان او در مورد طريقه اش و گفت وگو با او،  نوك برگش
انسان را به ياد يك كشيش كاتوليك لهستانى مى اندازد».3 اين سخنان روشن مى سازد كه اين مرد با منش 
ــتانى با ناپديد شدن نيمى از قرآن خطى از مزار و ظاهر شدن بخش هايى از آن  ــيش كاتوليك لهس يك كش

در بازار كتاب بخارا، مرتبط است.
بر اساس يك روايت به  جا مانده، ادعا مى شود در جريان سقوط 1920- كه آخرين امير بخارا به افغانستان 
فرار كرد، شايعه اى در كته  لنگر پيچيد مبنى  بر اينكه شاهزاده اى ژاپنى به طور ناشناس به آنجا سفر مى كند. 
ــبيه به آخرين امير،  ــيار ش ــبز گرانبها و بس ــد كه فردى با يك خرقة س ــايعه، ادعا ش به  زودى پس از اين ش
ــبت به آثار متبركه  ــده كه پس از زيارت و اداى احترام نس ميرعليم4∗ (1920- 1910) در كته  لنگر ظاهر ش

فوراً قيشلاق را ترك كرده است.5
ــامبر 1999، در طول اقامت در ازبكستان، افسانة متفاوتى را از چند نفر شنيدم. مطابق اين روايت،  در دس
ــله  ــلاق  هايى كه به اندازة يك تاخت از سلس ــخه از «قرآن عثماني» را در يكى از قيش آقاى عليم يك نس
ــتان،  ــت. طبق اطلاعات من، او براى بردن آثار مقدس به افغانس ــته اس ــار فاصله دارد، گذاش كوه هاى گيس
طرحى  در سر داشت، اما زمانى كه دريافت در حديثى آمده است: «قرآن عثماني هميشه در ماوراءالنهر باقى 
ــگاه ازبكستان بخش انجمن بيرونى، مطالعات  ــمندان دانش خواهد ماند»، نظرش تغيير كرد. عده اى از دانش
ــرقى، به جست وجوى مأخذ اين حديث پرداختند، اما چيزى نيافتند و تنها در اين زمان است كه مى توانيم  ش
ــتيم) يا به نسخة  ــاره دارد (كه ما متمايل به پذيرش آن هس ــخة كته  لنگر اش بگوييم اين روايت آخر به نس
خطى متفاوت قديمى و گران بهاى ديگرى. شايد اين حديث براى مصلحت جعل شده تا نگهبانان آثار مقدس 

كته  لنگر، مانع خروج بخشى از نسخة خطى اى شوند كه از آن زمان در مالكيت آن ها باقى مانده است.
در مقالات پيشين از مجموعة «قرآن و جهان آن»، بارها به اهميت نقش تعاليم صوفيانه و پيروان آن ها 
ــرى اشاره كرده ام كه قرآن به اجمال آن  را  ــعه و پيدايش پديده اى چندوجهى در تاريخ و فرهنگ بش در توس
ــط تعليمى در شرح قرآن، ابداع نظامى از نشانه ها، كه فرايند گستردة ايجاد يك  معرفى مى كند. اين امر، بس
ــير تمثيلى از متن قرآن را در برمى گيرد. مورد دوم،  ــاخت،6 و توسعة اصولى براى تفس متن واحد را كامل س

1.∗ BelivsKy
2.∗ Ichigi
3. Beliavski, op.cit.,p.110.
4.∗ Mir Alim
5. mssson.op.cit.,p.99.
6. Rezvan, «The Qur’an and its world»,pp.18-9.



13
90

ار 
 به

/ 1
1 
ش

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

859

قرآن عثماني.../ سيدمجيد توكليان- مدينه نصيري پروج

ــاختند.1 الگوهاى  ــلامى را س ــت؛ آثارى كه عناصر مهم فرهنگ اس در بنيان گذارى صدها اثر، مؤثر بوده اس
ــتقيم در چگونگى به  كار بردن «كلمه االله» در اعمال مذهبى،2 در صورت  ويژة تعاليم صوفيانه، به طور مس
ــده بود.3 جهان بينى طريقت  هاى  ــخه هاى خطى قرآنى آثار مربوط به ادبيات قرآنى، منعكس ش ظاهرى نس
ــرعت بخشيد. اعتقاد به قدرت جادويى  ــتردة اجزاى متون قرآنى در زندگى معمولى را س صوفيانه، نفوذ گس
ــمت  هايى از آيات  روى جنگ افزارها، جواهرات،  ــة االله»، منجر به ظهور پى درپى نقوش آيه ها يا قس «كلم
ــفال و پارچه شد.4 امروزه هنوز مى توان عناصر ارتباطى مهم ديگرى بين نظام ارتباطى قرآن و صوفيسم  س

1. Idem, «The Qur’an and ITS WORD. IX. The Tyiumph of Diversity: muslim Exegesis», 
manus cripta Orientalia, V/3 (1999). Pp.37-575.
2. Idem, «The Qur’an and Its word: III.«E oboiogs of universal harvoonies» (prophetic 
revelation, religious inspiratioo, ouult practice)», manuscripta Orientalia, III/3 (1997),pp.18-9.
3. Idem, «The Qur’an and Its word: VII. Talisman, shield, and sword», manuscripta Orientalia, 
III/4(1998),pp.24-31.
4. Ibid., pp.31-2.

تصاوير
جلد مقابل (Front cover)؛ يعنى بخشى از صفحات قرآنى كه در كته  لنگر نگهدارى مى شود.
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عكس1. مزار در كته  لنگر (عكس از مؤلف، دسامبر 1999).

عكس2. جعبة  اشياء مقدس مزار در كته  لنگر (عكس از مؤلف، دسامبر 1999).
عكس3. نگهبان دروازة مزار در كته  لنگر (عكس از مؤلف، دسامبر 1999).

تصاوير (داخل متن)
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13
90

ار 
 به

/ 1
1 
ش

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

860

قرآن عثماني.../ سيدمجيد توكليان- مدينه نصيري پروج

ــيار قديمى، به عنوان  ــخه هاى بس ــاهده كرد؛ از اين رو نقش الگوهاى مذهبى و فرهنگى را در حفظ نس مش
ــان- كه لايه هاى بسيار  ــخه  هاى خطى با وجود كثرتش آثار مقدس طريقت هاى صوفيه مى پذيريم. اين نس
قديمى از متون كهن تاريخى را در خود دارند، تاريخ رسوم ويژة سلسله ها، اقتدار شيوخشان در جذب مريدان 
ــور مذهبى معتقدان را اثبات و تأييد مى كنند. به نظر ما، اين امر پديده اى را كه  ــتن ش جديد و بيدار نگاه داش

به عنوان «قرآن عثماني» شناخته شده، شرح مى   دهد:
«هر كتابى، سرنوشتي دارد.»    

تاريخ نسخة خطى ما، دست كم به قرن دوازدهم باز مى گردد كه سرنوشت حكومت  ها، سلسه ها، شهرها 
و مردم را تا موقعيت تمدن اسلامى از ابتداى ظهورش در عربستان در قرن هفتم هجرى تا پيروزى اسلام، 

به شكل گيرى شرح مى دهد كه تا زمان كمونيسم در جمهورى مسلمان USSR به طول انجاميد.
من اين مقاله را دو ماه پس از بازگشتم از ازبكستان تمام كردم. تنها نيت خيرخواهانة همكاران و ادبيات 
غنى زبان روسى در مورد تاريخ آسياى مركزى اين امكان را فراهم كرد كه با حكايات و رسوم آنجا آشنايى 
ــراى اولين بار مواجه  ــت آوردم كه با اغلب آن ها ب ــتارى آنجا اطلاعاتى به  دس ــم. من از منابع نوش ــدا كن پي
ــت يارى  ــت. اميد اس ــدم. اين مقاله تا حدى يك گزارش مقدماتى در زمينة موضوع مورد تحقيق اس مى ش
ــازه بازبينى نتايج و فرضيات  ــياى مركزى، به من اج ــتان، متخصصين تاريخ و فرهنگ آس همكاران و دوس

كنونى را بدهد.

تصوير.8. فهرست (call number 2460) كتابخانة شخصى صدرى  ضيا، انجمن مطالعات شرقى بيرونى آكادمى 
علوم ازبكستان. به لطف انجمن مطالعات شرقى بيرونى، آكادمى علوم ازبكستان:

a-fol.175a, b- beginning of fol.175b.
تصوير.9. عبدالرشيد بخروموف، مفتى عالى ازبكستان، به همراه صندوقى كه امروزه قرآن عثمان در آن نگهدارى 

مى شود و زمانى متعلق به خواجه احرار بود (تاشكند، دسامبر، 1999).
تصوير.10.جوراخان آسموف در جلوى مزار در كته  لنگر (عكس از مؤلف، دسامبر، 1999).

تصوير.11. عبدالجباربن ابراهيم، امام مسجد كته  لنگر، يك قسمت از نسخة خطى قرآنى را نشان مى دهد (عكس از 
مؤلف، دسامبر 1999).

تصوير.12.جمهورى ازبكستان و همسايگان آن.


